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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مشروعيت عبادات صبي مميز
باشد. در مورد مشروع نبودن عبادات صبي غير مميز ميبحث در مشروعيت يا عدم مشروعيت عبادات صبي مميز 

همچنين مشروعيت عبادات بالغ، اختلافي وجود ندارد اما در مورد مشروعيت عبادات صبي مميز اختلاف وجود دارد. 
تواند متوجه صبي شود يا خير؟ هرچند غير الزامي مي به اين معنا است كه آيا امرونهي مشروعيت عبادات صبي مميز،

باشد و آن اين است تر مياي از يك بحث كلياند اما اين بحث شاخهها اين بحث را در مورد عبادات صبي طرح كردهفق
تواند متوجه صبي مميز شود يا خير؟ طوركلي چه در عبادات و چه در غير عبادات آيا امرونهي ولو غير الزامي ميكه به

قصد قربت امر يا نهي را د متوجه او شود، در غير عبادات هم اگر صبي بهتوانطوركلي امرونهي ميو اگر قائل شديم كه به
 شود.مراعات كرد ثوابت بر او مترتب مي

 ادله مشروعيت عبادات صبي
 شده است.شود، اقامه تواند مأمور، به اوامر غير الزاميدو دليل بر اينكه صبي مميز مي

 الامر بالامر بشيء هو امر بذاك الشيء دليل اول:
باشد. اين استدلال مي ءاولين استدلالي كه بر مشروعيت عبادات صبي شده است، مرتبط با بحث امر به امر به شي

اند كه صبي را باشد. صغراي استدلال اين است كه در روايات والدين و مربيان امر شدهمشتمل بر يك صغرا و كبرا مي
مورد صبي در عبادات امر به امر وجود دارد. كبراي استدلال هم  امر به نماز و روزه و امثال اين عبادات كنند پس در

شود كه در مورد خود صبي هم امر به باشد و نتيجه اين ميء ميمقتضاي امر به آن شي ءاين است كه امر به امر به شي
باشند. غير الزامي مي ها هم مأمور به انجام اين عبادات هرچندنماز و روزه و امثال اين دو از عبادات وجود دارد و آن

 باشد.باشد و داراي اثر ميها هم مشروع ميپس عبادات آن

 غير الزامي بودن اوامر متوجه به صبي
باشد مانند ء وجود دارد اين است كه گاهي هم امر اول و هم امر دوم الزامي مياي كه در مورد امر به امر به شينكته

باشد اما در برخي را امر به خواندن نماز كند كه در اين مورد هر دو امر الزامي ميشود كه مسلمانان اينكه پيامبر امر مي
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اوامر متوجه به  موارد قرينه بر عدم الزامي بودن امر دوم وجود دارد مانند آنچه در مورد صبي وجود دارد كه يقين داريم
 را صبي برداشته است. باشد و قرينه خارجي الزامها ميصبي الزامي نيستند بلكه براي تمرين آن

 اشكال به استدلال: وجود قرينه بر عدم مشروعيت عبادات صبي
اين استدلال هم به لحاظ صغروي و هم به لحاظ كبروي خدشه واردشده است. اشكال كبروي بحث مبنايي است كه 

طور خاص و با هشخصي ممكن است بگوييد به كبراي استدلال را قبول ندارد كه در جاي خود بايد بحث شود اما ب
اند كه در محل بحث قرينه خاصه وجود فرض پذيرش كبراي استدلال، آقاي وحيد حفظه االله بر اين مطلب اشكال كرده

حتََّى «آن قرينه عبارت  دارد كه عبادات صبي مشروعيت ندارد و كبراي استدلال در محل بحث تخصيص خورده است
 بيِهِ عَنِ ابْنِ أبَِي عُمَيرٍْ عَنْ حمََّادٍ عنَِ الْحَلَبيِِّ عنَْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ عنَْ أبَيِهِ ع قاَلَ إنَِّا نَأْمُرُ علَِيٌّ عَنْ أَ «در روايت  »يتَعََوَّدُوا

نَ وَ نَحنُْ نَأمُْرُ صِبيْاَننَاَ باِلصَّوْمِ نِيصبِيْاَننَاَ باِلصَّلَاةِ إِذاَ كَانُوا بنَِي خمَسِْ سِنِينَ فَمُرُوا صِبيَْانَكمُْ بِالصَّلَاةِ إذِاَ كاَنُوا بَنيِ سَبعِْ سِ 
نْ ذَلِكَ أَوْ أقََلَّ فَإذِاَ غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ إذِاَ كاَنُوا بنَِي سَبعِْ سِنيِنَ بِماَ أطََاقُوا مِنْ صيَِامِ اليَْومِْ إنِْ كَانَ إلَِى نِصْفِ النَّهَارِ أوَْ أكَثَْرَ مِ

نْ صيَِامِ تعََوَّدوُا الصَّومَْ وَ يُطيِقُوهُ فمَرُوُا صبِيَْانكَمُْ إذِاَ كاَنُوا بَنيِ تِسعِْ سِنيِنَ بِالصَّومِْ ماَ اسْتَطَاعُوا مِوَ الغْرََثُ أَفْطَرُوا حتََّى يَ 
ت و باشد و معناي اين عبارت اين است كه اين امر فقط براي عادت دادن اسمي 1»اليَْوْمِ فَإِذاَ غلََبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَروُا

ء نيست. ء، مقتضاي امر به آن شيكبراي قياس در اين مورد تخصيص خورده است و در محل بحث امر به امر به شي
 باشد.اين روايت به لحاظ سندي معتبر مي

 به صوم »يتَعََوَّدُوا«پاسخ اول به اشكال: اختصاص 
فقط مرتبط با صوم است و قدر متيقن استثنا  »يَتَعَوَّدُوا«توان داد اين است كه عبارت پاسخ اولي كه به اين اشكال مي

فقط اين امر كردن جنبه تمرين و  باشد و در مورد صومعقيب جمل متعدده اين است كه استثنا مربوط به جمله اخير مي
ه ها غلبباشد و در وسط روز گرسنگي و عطش بر آنو سختي مي ها را دارد چون صوم داراي مشقتعادت دادن آن

 توانند آن را كامل كنند و مربوط به نماز نيست.كند و معمولاً نميپيدا مي

                                                            
 409، ص: 3الإسلامية)؛ ج -الكافي (ط  -١ 
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 پاسخ دوم: عدم حصر فلسفه امر به عادت دادن
كه برفرض بپذيريم استثنا عقيب جمل متعدده مربوط به همه  توان بيان كرد اين استپاسخ دومي كه در جواب اشكال مي

شود اما روايت، فلسفه امر كردن را در عادت دادن صبيان نماز هم ميجمل است و فلسفه عادت دادن مربوط به 
 هاي اين امر عادت دادن صبيان به عبادت باشد و علاوه بر اين،محصور نكرده است و اشكالي ندارد كه يكي از فلسفه

 مشروعيت هم داشته باشد. عبادات صبي مميز
 باشد.وارد نمي ،شدهباشد و اشكال مطرحبنابراين استدلال اول تام مي

 دليل دوم: حديث رفع قلم
باشد اين روايت با حديث رفع متفاوت شده است روايت رفع قلم ميدليل دومي كه بر مشروعيت عبادت صبي اقامه

بِي معُاَوِيةََ عَنْ أبَيِهِ عنَِ الْأعَْمَشِ وَ فيِ الْخِصاَلِ عَنِ الْحَسنَِ بنِْ مُحمََّدٍ السَّكُونيِِّ عَنِ الْحَضرْمَِيِّ عَنْ إبِرَْاهِيمَ بْنِ أَ « .باشدمي
: أُتِيَ عمُرَُ باِمْرَأَةٍ مَجنُْونَةٍ قدَْ زَنتَْ فَأمَرََ بِرجَمِْهاَ عنَِ ابْنِ ظَبيَْانَ  -أَ ماَ عَلِمْتَ أنََّ القَْلَمَ يرُْفعَُ عَنْ ثلَاَثَةٍ -فَقاَلَ علَِيٌّ ع -قَالَ

. -وَ عَنِ المَْجنُْونِ حَتَّى يُفيِقَ -عنَِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحتْلَمَِ   2»وَ عَنِ النَّائمِِ حتََّى يَستْيَقْظَِ

 احتمالات در معناي روايت
 بر يكي از اين احتمالات استدلال به آن صحيح است. دو احتمال وجود دارد كه بنا در معناي اين روايت،

 احتمال اول: رفع كامل تكاليف از صبي
طور كامل از صبي كه معناي روايت اين باشد كه همه تكاليفي كه در حق بالغ ثابت است به احتمال اول در روايت است

شده باشد اما اصل تكليف مثلاً گونه تكليفي متوجه صبي نيست نه اينكه فقط الزام برداشتهرفع شده است و هيچ
 صورت استحبابي برداشته نشده باشد.به

 ياحتمال دوم: رفع الزام تكاليف در حق صب

                                                            
 45، ص: 1وسائل الشيعة؛ ج -2 
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احتمال دوم در معناي روايت اين است كه طبق اين روايت فقط الزام تكاليف از صبي رفع شده باشد و او به خاطر ترك 
شود اما اصل رجحان در واجبات و مرجوحيت در محرمات باقي است و يا انجام فعلي عقاب و مواخذه اخروي نمي

 رفع نشده است.

 توقف صحت استدلال بر احتمال دوم
 هابه اين روايت و حديث بنا بر احتمال دوم صحيح و تام است و اصل رجحان اين عبادات و اطلاق ادله آن استدلال

پس بنا بر احتمال دوم فقط الزام عبادات  شودحكم عقل شامل صبي غير مميز نميشود و تنها بهشامل صبي مميز هم مي
 و عبادات صبي مشروعيت دارد.ها باقي است در حق صبي رفع شده است اما همچنان رجحان آن

 اشكال: ظهور حديث در رفع كامل تكليف
اصل  ظهور در رفع كامل تكليف دارد و اينكه بين اشكالي كه به اين استدلال شده است اين است كه حديث رفع قلم،

يف را خلاف ظاهر دارد نه اصل تكلتكليف و الزام آن را تفاوت بگذاريم و قائل شويم حديث رفع قلم فقط الزام را برمي
 باشد.مي

 امتناني بودن حديث جواب به اشكال: رفع الزام مقتضاي
باشد و مقتضاي امتناني بودن روايت اين است شده است اين است كه اين روايت امتناني ميجوابي كه به اين اشكال داده

باشد و دليل امتناني د خلاف امتنان ميكه فقط الزام برداشته شود اما اينكه اصل تكليف كه داراي ثواب است برداشته شو
 بر احتمال دوم صحيح است. دارد. پس استدلال بنافقط مواخذه را برمي

 رد جواب اشكال: لبي بودن دليل امتنان
و ازآنجاكه دليل لبي اجمال  باشدباشد اما اصل دليل امتنان يك دليل لبي عقلي ميدرست است كه حديث امتناني مي

باشد و اينكه در رفع حداكثر امتنان بايد ملاحظه شود، ثابت نيست بلكه همين مقدار كه الجمله ثابت ميفيامتنان  دارد،
شود. به الجمله به رفع اصل تكليف ثابت ميالجمله امتنان وجود داشته باشد كافي است و در محل بحث امتنان فيفي

 لتي بر مشروعيت عبادات صبي نداشته باشد.دلا رسد اشكال بر دليل دوم وارد باشد و دليل دوم،نظر مي
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 نظر استاد: مشروعيت عبادات صبي
باشد و عبادات صبي مشروع هرچند دليل دوم بر مشروعيت عبادات صبي تام نيست اما استدلال اول تام مي به نظر ما 

 باشد.مي
    
    
 
 
 

 


